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سـخن گفتـن از تمـدن اسلامی و نقـش حوزه‌هـای علمیـه در حیـات و اسـتمرار آن؛ در 
حقیقـت، سـخن از نقـش حـوزه در پیامدهـا و آثـار ظاهـری دیـن در جامعـه اسـت. تمـدن 
نویـن اسلامی درواقـع، راهبـرد کلانـی اسـت کـه در عمق بیـداری و حرکت‌های اسلامی؛ 
به‌ویـژه انقلاب اسلامی ایـران قـرار دارد و برپایی این تمـدن با همه ابعـاد و زوایا در ظرفیت 
جهـان اسلام و در صلاحیـت اندیشـه نـاب اسلامی وجـود دارد. نکتـۀ مهمـی کـه در ایـن 
میـان وجـود دارد، این‌کـه مهندسـی تمـدن نوین اسلامی و تربیت مدیـران و کارگزاران آن، 
وظیفـه حـوزه علمیه اسـت؛ بـه بیان دیگر، حوزه انقلابی و چشـم‌انداز پیـش رو، تحقق تمدن 
نویـن اسلامی اسـت که بـدون نقش‌آفرینـی حوزه علمیـه، تحقـق آن امکان‌پذیر نیسـت.2 
حـوزه بایـد فهـم تمدنـی و سـپس تفکـر تمدنی داشـته باشـد. وقتـی از تمدن نوین اسلامی 

حــــــوزه تمـدن‌سـاز؛
راهکارهـــای تحقـق 
تمدن نوین اسلامی
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سـخن گفتـه می‌شـود؛ بایـد از عظمت تمدن‌سـازی 
گاهـی داشـته باشـیم، از ظرایـف و پیچیدگی‌هـای  آ
تمدن‌سـازی آگاهی داشته باشـیم، از پروسه‌ای‌بودن 
گاهـی  و نـه پروژه‌ای‌بـودن شـکل‌گیری تمدن‌هـا آ
داشـته باشـیم، رقبـای بـزرگ خودمـان را در عرصـه 
تمدن‌سـازی بشناسـیم. نبایـد تمدن‌سـازی را به یک 
شـعار توخالـی تقلیـل دهیـم؛ البتـه بعـد از ایجاد فهم 
ژرف تمدنـی، نوبـت بـه بهره‌منـدی از تفکـر تمدنـی 
می‌رسـد. حوزه و روحانیت باید اهداف و چشـم‌انداز 
تمدنـی داشـته باشـد؛ باید در عرصه‌هـای گوناگون، 
ماننـد درون‌حـوزوی و برون‌حـوزوی ایده‌های تمدنی 

داشـته باشـد و ایـن خیلی مهم اسـت.
پیش از ورود به بحث از وظایف و راهکارهای 

رسـیدن بـه حـوزه تمدن‌سـاز؛ بایـد بـه یکـی از 

آسـیب‌های عمده در این راه اشـاره کرد که حائز 

اهمیـت اسـت؛ از جملـۀ آن، که 

کلان و راهبـردی اسـت، ضعـف 

نظام‌سـازی در راستای حرکت به 

سـوی پایــه‌ریزی تمدن اسلامی 

اسـت. حوزه باید مسـیری را طی 

تئوری‌پـردازی  آن  از  کـه  کنـد 

عرصه‌هـای  در  نظام‌سـازی  و 

تـا  کنـد  طراحـی  را  مختلـف 

سـرانجام بـه شـکل‌گیری تمدن 

اسلامی منجـر شـود کـه در کنار 

تمدن‌هـای دیگـر بتوانـد خـود را 

نشـان دهـد و زندگـی مـردم را در 

سراسـر جهـان اداره و آن‌هـا را مدیریـت و تدبیـر 

کند. در عرصۀ اول که الهام‌گرفته از فرمایشـات 

مقـام معظم رهبری اسـت کـه می‌فرمایند: »ما 

باید از عرصۀ نظام‌سـازی؛ یعنی ارائه تئوری‌ها 

و نظریه‌هـا در عرصه‌های علوم گوناگون شـروع 

کنیـم. یـک نظـام سیاسـی را طراحـی کردیـم و 

موفـق شـدیم ایـن نظـام سیاسـی را بـر اسـاس 

تئـوری نظریـه ولایـت فقیـه طراحـی کنیـم و 

حضـرت امـام توانسـت اجـزای مکمـل ایـن 

نظریـه را بـا مسـائلی کـه بعـد از انقلاب عینیت 

پیـدا کـرد، تبییـن کنـد و یـک نظریه، یـک الگو 

و قرائـت از نظریـه ولایـت فقیـه شـکل دهـد؛ 

البتـه الگوهـای عملیاتـی تحقـق نظریه ولایت 

فقیـه می‌توانـد اعـم از الگـوی جـاری در قالـب 
جمهـوری اسلامی ایران باشـد.3

پیـش از انقلاب، ظرفیـت و بنیان‌هـای لازم 

بـرای ایجـاد یـک جامعـۀ پیشـرفته و متمـدن 

فراهـم نبـود؛ چـون کـه دو مشـکل و مانـع 

اساسـی همواره بر سـر راه هویت 

تمدنـی و در نتیجـه شـکل‌گیری 

ایرانـی  اسلامی‌ـ  تمـدن  یـک 

وجـود داشـت؛ مشـکل نخسـت 

کشـور  داخلـی  وضعیـت  بـه 

برمی‌گشـت که ریشـه در فرهنگ 

سیاسـی‌ـ اجتماعی داشـت. این 

امـر بزرگ‌تریـن مانـع بـر سـر راه 

کشـور و موجـب واپسـماندگی 

مصائـب  آن  نتیجـۀ  کـه  بـود، 

بی‌شـماری بـود کـه در چند قرن 

اخیـر بـا آن مواجـه شـدیم؛ برای 

این‌کـه مهم‌تریـن پیش‌شـرط سـاخت تمـدن 

وجود همبستگی میان طبقات مختلف جامعه 

اسـت کـه در پرتـو آن بتواننـد بـه خیـر همگانی 

یــک  بــه  را  تمدن‌ســازی  نبایــد 
دهیــم؛  تقـــلیل  توخالــی  شــعار 
ژرف  فهــم  ایجــاد  از  بعــد  البتــه 
بهره‌مـــندی  بــه  نوبــت  تمدنــی، 
از تفکــر تمدنــی مـــی‌رسد. حــوزه 
و  اهــداف  بایـــد  روحانیـــت  و 
داشـتـــه  تمــدنــــی  چـشـم‌انـــداز 
عـرصـه‌هـــای  در  بـایـــد  باشـــد؛ 
گــون، ماننــد درون‌حــوزوی و  گونا
برون‌حــوزوی ایده‌هــای تمدنــی 

بـــاشد. داشتـــه 
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بیندیشـند و بـرای دسـتیابی بـه آن عمل کنند؛ 

هـم طبقـۀ حاکـم، منافـع و مصالـح مـردم را در 

نظـر داشـته باشـد و هـم مردم منافـع ملی را در 

رفتارهـای خـود مراعـات کنند. تحـولات تاریخ 

معاصـر تـا قبـل از انقلاب اسلامی از قـرارداد 

ترکمانچـای گرفتـه تـا ناکامـی 

کاپیـتولاسیــون،   و  مشـروطه 

نــبود  از  نــاشی  همگـی 

همبسـتگی و شـکاف بین مردم 

و حاکمان بوده اسـت، که سـبب 

شـده بود ایرانیـان از هویت ملی 

محـروم شـوند؛ بنابرایـن هنگام 

معضلات  بـا  کشـور  مواجهـه 

و مصائـب؛ هماننـد بیگانـه‌ای 

بودنـد کـه صرفـاً نظاره‌گـر ماجرا 

می‌شـدنــد. حـاکـمــان ایـران 

معاصـر نیـز تـا پیـش از انقلاب 

ایـران  بـرای  را  اسلامی، خـود 

نمی‌دانسـتند تـا هویتـی از ایـن 

گسـتره عظیـم اخـذ کننـد؛ بلکه 

ایران را ملک مطلق خود دانسته 

و بـر ایـن بـاور بودنـد کـه نـام 

آن‌هاسـت کـه بـه ایـران هویـت 

می‌بخشـد. درحقیقـت هویتـی 

کـه دو قـرن اخیـر در ایران وجود داشـت، نوعی 

هویـت قبیلگـی و عشـیره‌ای بـود و رفتارهـا بـر 

اسـاس آن شـکل می‌گرفت. پادشاهان مردم را؛ 

همچـون رعایـای یـک قبیله در نظـر می‌گرفتند 

و همیـن امـر سـبب می‌شـد برداشـتی ملـی یـا 

تمدنی از کشور و جامعه نداشته باشند و مردم 

نیـز بـرای بهره‌منـدی بیشـتر از مزایـا و منافـع 

نیـز بر اسـاس همین سیسـتم عمـل می‌کردند؛ 

مشـکل دوم از فشـارهای بیرونی شـکل گرفت؛ 

یعنی از یک سـو اسـتعمار و قدرت‌های خارجی 

از راه‌های گوناگون مانع رسـیدن کشـور به یک 

هویـت ملـی و تمدنـی بـود تـا 

آسـان‌تر بـه اهـداف خود برسـند 

و از سـوی دیگـر ورود مدرنیتـه 

بـه ایـران بر معضلات و مصائب 

کشـور افـزود؛ چـون کـه مبانـی 

مـادی آن؛ به‌ویـژه سکولاریسـم 

موجـود در آن کـه حـذف دیـن‌ـ 

یکـی از مهم‌تریـن مؤلفه‌هـای 

هویت‌سـاز در جامعـه ایـران‌ـ را 

در سـر داشت، سـبب شد جامعه 
دچار نوعی بحران هویت شـود.4

توانسـت   خمینـی امـام 

بـا طـرح ولایـت فقیـه، هویـت 

تمدنـی جامعـه ایـران را فعـال 

نمایـد؛ بنابرایـن بـا شـکل‌گیری 

جامعـه  حرکـت  هویـت،  ایـن 

بـه سـمت سـاخت یـک تمـدن 

از  شـد.  آغـاز  ایرانـی  اسلامی 

سـوی دیگر مقـام معظم رهبری 

در اسـتمرار راه امام، با طرح الگوی اسلامی 

ایرانی پیشـرفت در صددند فرایند هویت‌سـازی 

تمدنـی را روشـمند سـازند و بـا ایجـاد الگویـی 

کارآمـد نسـل‌های مختلـف انقلاب اسلامی را 

در مسـیر حرکـت بـه سـمت تعالـی قـرار دهند. 

درواقـع انقلاب برآمـده از این رویکـرد، انقلابی 

تحــولات تاریــخ معاصــر تــا قبــل 
قــرارداد  از  اســامی  انقــاب  از 
کامــی  نا تــا  گرفتــه  ترکمانچــای 
کـاپیــتولاسیــــون،   و  مشـروطـــه 
همگــی ناشــی از نبــود همبســتگی 
کمــان  و شــکاف بیــن مــردم و حا
بــوده اســت، کــه ســبب شــده بــود 
ایرانیــان از هویــت ملــی محــروم 
شــوند؛ بنابرایــن هنــگام مواجهــه 
کشــور بــا معضــات و مصائــب؛ 
کــه  بودنــد  بیگانــه‌ای  هماننــد 
 نظاره‌گــر ماجــرا می‌شــدند. 

ً
صرفــا

تــا  نیــز  معاصــر  ایــران  کمــان  حا
پیــش از انقــاب اســامی، خــود 
تــا  نمی‌دانســتند  ایــران  بــرای  را 
هویتــی از ایــن گســتره عظیــم اخــذ 
کننــد؛ بلکــه ایــران را ملــک مطلــق 
خــود دانســته و بــر این بــاور بودند 
کــه نــام آن‌هاســت کــه بــه ایــران 

می‌بـــخشد. هـــویت 
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تمدن‌سـاز اسـت و به تعبیر مقام معظم رهبری 

»پیچی تاریخی« در مسیر حرکت ایران اسلامی 

ایجـاد کـرد؛ ولی آنچه با انقلاب اسلامی محقق 

شـده، پتانسـیل تمدن‌‌سـازی در جامعـه ایـران 

اسـت کـه تـا کنـون از مـدل و الگـوی خاصـی 

برای حرکت برخوردار نشـده بود؛ ازاین‌رو الگوی 

اسلامی ایرانـی پیشـرفت نیز کـه برآمده از نگاه 

تمدنـی مقـام معظـم رهبری اسـت، این فرایند 

را از حالـت ابتدایـی خارج و با روشمندسـاختن 
آن، پویایـی آن را تضمیـن می‌کنـد.5

وظایـف و راهکارهـای تحقق تمـدن نوین 
اسالمی از سـوی حـوزه بـر اسـاس نظرات 

نی نخبگا
در این‌جـا ایـن سـؤال مطـرح می‌شـود کـه 

وظیفۀ حوزه انقلابی در راسـتای 

نیـل بـه تمـدن نویـن اسلامی 

می‌تـوان  پاسـخ  در  چیسـت؟ 

گفـت مهم‌تریـن وظیفـۀ هر فرد 

و نهـادی ایـن اسـت کـه وظیفـۀ 

خـود را بـه خوبی انجـام دهد که 

ایـن امـر اصـل عدالت‌گسـتری 

اسـت؛ بـه بیـان دیگـر اگـر طلبه 

خواهـان دروس دینـی باشـد و 

مطالعـات خـود را بـا معرفـت و 

اخلاق همراه کند و با مشـکلات 

جامعـه دغدغه‌وار برخورد نماید، 

می‌توانـد بهتریـن الگـوی عملی 

بـرای رسـیدن بـه تمـدن نویـن 

اسلامی باشـد؛ هم‌چنیـن اگـر 

اسـتاد حـوزه، تدریـس خـود را بـا عمـل، رفتـار 

و گفتـار خـود تطبیـق دهـد، بـدون شـک طلبـه 

تهذيب‌يافتـه تربیت خواهـد کرد؛ بنابراین برای 

راهبری نرم که در مقابل راهبری سـخت )صرفاً 

کارهـای اجرایـی و صنفـی( قرار دارد، حوزه برای 

راهبـری جامعـه نیازمنـد بایدهایـی اسـت. از 

آن‌جایـی کـه انقلاب اسلامی زمینه‌ای حوزوی 

دارد؛ باید به تداوم انقلابی توجه داشـته باشـد. 

تداوم حوزه انقلابی؛ یعنی پایبندی به مبانی و 

ارزش‌هـای اسلامی و انقلابی، حرکت هدفمند 

و بدون احسـاس به سـمت آرمان‌های انقلابی، 

اسـتقلال‌خواهی حوزه، دشمن‌شناسـی، تقوای 

سیاسـی و دینـی، اتکا بـه نیروی جوانی طلاب، 

همـه  در  انصـاف  اشـرافی‌گری،  خـوی  طـرد 

زمینه‌هـا و در کل کار انقلابـی بـرای رضای خدا؛ 

البتـه در همـه ایـن مـوارد توجه 

بـه فرهنـگ را می‌توان احسـاس 
کرد.6

برخــی از ایــن وظایــف و 

از: اســت  عبــارت  راهکارهــا 

مســائل  پاســخ‌گـــویی  الـف( 
تمدن‌سـازی اسلامی در دنیـا: یکی 
از اقدامات اساسی هویت‌ساز در 

حوزه انقلابی این اسـت که حوزه 

بایـد به دنبال اقامه اجتماعی در 

مقیـاس جهانـی باشـد تـا بتواند 

اسلامی  تمدن‌سـازی  مسـائل 

را در دنیـا پاسـخ‌گو باشـد. فقـه 

عقلانـی(؛  )دسـتگاه  فلسـفه  و 

بـرای  خـود  بالندگـی  بـا  بایـد 

بــا  توانســت   خمینــی امــام 
هویــت  فقیـــه،  ولایــت  ح  طــر
فعــال  را  ایــران  جامعــه  تمدنــی 
شــکل‌گیری  بــا  بنابرایــن  نمایــد؛ 
جامـعـــه  حـــرکت  هویــت،  ایــن 
بــه ســمت ســاخت یــک تمــدن 
از  شــد.  آغــاز  ایرانــی  اسلامـــی 
ســوی دیگــر مقــام معظــم رهبــری 
ح  در اســتمرار راه امــام، بــا طــر
الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت 
در صددنــد فراینــد هویت‌ســازی 
تمدنــی را روشــمند ســازند و بــا 
ایجــاد الگویــی کارآمــد نســل‌های 
در  را  اســامی  انقــاب  مختلــف 
مســیر حرکــت بــه ســمت تعالــی 

دهنــد. قــرار 
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تمدن‌سـازی آمـاده شـوند، تـا دانـش اخلاقـی 

متناسـب بـا حکومت جهانی توسـط حوزه‌های 

علمیـه تبییـن و تحقـق پیـدا کنـد. امـروز تفکر 

شـیعی وارد رقابت تمدنی شـده اسـت و مبانی 

فکـری انقلاب اسلامی بقـای نظام‌های مادی 

را تهدیـد می‌کنـد. ایـن امـر مسـئولیت حـوزه 

انقلابـی را در پاسـخ‌گویی بـه این نیاز دوچندان 

کـرده اسـت؛ بنابراین ریشـۀ بی‌تفاوتی بخشـی 

اسلامی  انقلاب  بـه  حـوزه  از 

ایـن اسـت کـه برخـی در قبـال 

مسـئولیتی  نـو،  تمدن‌سـازی 

بـرای خـود احسـاس نمی‌کننـد 

واجبـات،  انتشـار  فهـم،  بـه  و 

رفتـاری  و  تکلیفـی  محرمـات 

اکتفـا می‌کننـد. همان‌گونـه که 

حـوزه انقلابی تمدن‌سـاز اسـت؛ 

ازایـن‌رو ضـروری اسـت حوزه‌ها 

الزامـات ورود  از پیـش  بیـش 

خـود بـه تمدن‌سـازی را فهـم و 

بـاور کننـد کـه همـراه بـا حفـظ 

و اسـتمرار ارزش‌هـای گذشـته، 

حـوزه علمیـه و روحانیـت بـرای 

بالندگـی خـود نیـاز بـه چنیـن 

تحولـی دارد. تحـول بـه معنـای 

نادیده‌گرفتـن علـوم و رویه‌های 

گذشـته نیسـت؛ بلکه به معنای 

در  جدیـد  افق‌هـای  گشـودن 

عرصـه  در  و  دانـش  مرزهـای 

حضـور و نفـوذ اسـت. تمدن‌سـازی بـه معنـای 

ایجـاد محیـط زیسـت عینـی توسـط بشـر برای 

ارضای هرچه بیشتر نیازهای فردی و اجتماعی 

اوسـت؛ بنابرایـن تمـدن اسلامی زمانـی اتفاق 

می‌افتـد کـه نیازهـا بـر محـور فرهنگ اسلامی 

تعریف شـده باشـد و ابزارهای ارضای نیاز نیز با 

فرهنگ اسلامی تناسـب داشته باشـد. درواقع 

سـاختن تمدنـی مبتنـی بـر فرهنـگ مسـتلزم 

جریان‌بخشـی فرهنـگ در دانش‌ها)مفاهیـم(، 

تنهـا در  سـاختارها و محصـولات می‌باشـد. 

ایـن صـورت اسـت کـه تمـدن 

بـه  جهانـی  ابعـاد  اسلامی 

خـود می‌گیـرد؛ بـر ایـن اسـاس 

پیشـگامی حوزه‌هـای علمیـه در 

تمدن‌سـازی بـه معنای تضمین 

اسلامیت دانش‌هـا، سـاختارها 

در  نیـاز  مـورد  محصـولات  و 

جامعـه می‌باشـد کـه اسلامیت 

سـاختارهای سیاسـی تنهـا یکی 

از اجزای این مشـارکت محسوب 
می‌شـود.7

به هر حال، با توجه به این‌که 

رسـالت حوزه رسـاندن پیام حق، 

فرهنـگ  حقانیـت و گسـترش 

توحید در گسـترۀ جهانی اسـت، 

ایـن رسـالت نیـاز بـه گفتمـان 

گفتمـان  تحقـق  دارد.  جهانـی 

تمدن‌سـازی  در سـایه  جهانـی 

امکان‌پذیـر می‌گـردد؛ بنابرایـن، 

اگر حوزه قصد انتشـار و رسـاندن 

پیـام توحیـد و فرهنـگ عدالت در جهان را دارد، 

نیازمنـد ابـزاری بـرای ارائـه معارف خود اسـت. 

)دســتگاه  فلــــــــسفه  و  فقــــــــــــه 
ــود  ــی خ ــا بالندگ ــد ب ــی(؛ بای عقلان
بــرای تمدن‌ســازی آمــاده شــوند، 
متـــناسب  اخـــاقی  دانــش  تــا 
توســط  جهــــانی  حـــکومت  بــا 
و  تبییــن  علمـیـــه  حـوزه‌هــــای 
تفکــر  امــروز  کنــد.  پیــدا  تحقــق 
شــیعی وارد رقابــت تمدنــی شــده 
انقــاب  فکــری  مبانــی  و  اســت 
نــظام‌هـــــــای  بقــــــای  اســــامی 
ایــن  می‌کنــد.  تهدیــد  را  مــادی 
انقلابــی  حــوزه  مسئولیـــت  امــر 
نیــاز  ایــن  بــه  پاســخ‌گویی  در  را 
دوچنــدان کــرده اســت؛ بنابرایــن 
ریشــۀ بی‌تفاوتــی بخشــی از حــوزه 
بــه انقــاب اســامی ایــن اســت که 
برخــی در قبــال تمدن‌ســازی نــو، 
مسئـولیـــتی بــرای خــود احســاس 
انتـــشار  فهــم،  بــه  و  نمی‌کننــد 
و  تکلیفــی  محـــرمات  واجبـــات، 

می‌کننــد.  کتفــا  ا رفتــاری 
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حوزه با شـرایط کنونی، ظرفیت کمی در سـطح 

جهـان بـرای گسـترش معارف خـود ایجاد کرده 

اسـت و بـا وجـود فرهنگ‌های رقیـب که با نگاه 

تمدنـی بـه ترویـج آموزه‌های خـود پرداخته‌اند، 

از آن اسـت کـه تصـور  کار بسـیار دشـوارتر 

می‌گـردد. بـه همیـن سـبب، حـوزه نیازمنـد بـه 

کارگیـری ابـزار جامع‌تر و کارآمدتر برای رسـالت 

خـود خواهـد بود.

فرهنـگ  بـه  جـدی  توجـه  ب( 
بـا توجـه  بومـی: حـوزه علمیـه 
انقلابـی‌اش  مسـئولیت  بـه 

لازم اسـت بـه فرهنـگ بومـی 

و  باشـد  داشـته  جـدی  توجـه 

هموارکننـده رسـیدن بـه تمـدن 

نویـن اسلامی باشـد. جمهوری 

اسلامی ایـران بـا دو نـوع تهدید 

مواجهـه اسـت: تهدیدات درونی 

و تهدیـدات و تهاجمات بیرونی، 

که مهم‌ترین اثربخشـی حوزه در 

عرصـه فرهنگی؛ نخسـت، مقابله 

بـا تهدیـدات درونـی و بیرونی و 

خنثی‌سـازی تهاجمـات در حوزه 

جنـگ نرم؛ دیگـر، ارائه راهکارها 

برای تأثیرگذاری بر سـطح فردی 

و اجتماعـی جامعـه؛ سـپس در 

عرصـه جهانـی باشـد. بنابراین از 

آن‌جـا کـه مهم‌تریـن کار حـوزه 

محــسوب  فرهنــگی  علمیـه، 

می‌شـود، نیاز است همــه کارها 

را خبره‌هـا انجـام دهنـد و بـر اسـاس سـخن 

مقـام معظـم رهبری کسـانی کـه می‌توانند کار 

فرهنگـی بکننـد، بـه کارهای اجرایی و سیاسـی 

مشـغول نباشـند، حتـی این‌گونـه نباشـد کـه 

اگـر کسـی پـا در عرصـه کار فرهنگـی نهـاد، بـه 

کار سیاسـی بپـردازد؛ البتـه بـرای کار فرهنگـی 

هـم بایـد عرصـه داخلـی را مـد نظـر داشـت و 

هـم عرصـه بین‌المللـی؛ چراکـه بسـیاری از 

غربی‌هـا نیـز اذعـان دارنـد کـه 

اومانیسـم غـرب بـا مشـکلات 

عدیـده روبـه‌رو می‌باشـد و ایـن 

حـوزه انقلابی اسـت که می‌تواند 

راه نیمه هموارشـده تمدن نوین 

اسلامی را گسـترش دهـد و بـه 

سـمت تمدنی شـکوفا در حرکت 

باشـد کـه حـوزه بـرای رسـیدن 

بـه ایـن مهـم نیازمنـد »بایدها« 

شـاید  اسـت.  »نبایدها«یـی  و 

اولیـن »بایـد« توجه بـه آموزش 

و پــرورش طلاب باشــد کـه 

مهم‌تریـن اصـل در کادرسـازی 

نیروهـا در زمینه‌هـای اخلاقـی، 

آینـده  بـرای  عملـی  و  علمـی 

تمـدن اسـت. 

فقـه:  بـه  حکومتـی  رویکـرد  ج( 
از  پیـش  علمیـه  حوزه‌هـای 

در  نقش‌آفرینـی  جهـت  آن‌کـه 

اسلامی  نویـن  تمـدن  تحقـق 

گام بردارنـد؛ بایـد جهـت پرکردن 

شـکاف بین حوزه‌هـای علمیه و 

حکومـت اسلامی گام بردارنـد؛ هم‌چنیـن اگـر 

علمیـــه،  حــوزه  کـــار  مهم‌تـــرین 
مـــی‌شود،  محســوب  فرهنـــگی 
نیــاز اســت همــه کارهــا را خبره‌هــا 
ــر اســاس ســخن  ــد و ب انجــام دهن
ــه  ــانی ک ــری کس ــم رهب ــام معظ مق
بکننــد،  فرهنگــی  کار  می‌تواننــد 
کارهــای اجرایــی و سیاســی  بــه 
مشــغول نباشــند، حتــی این‌گونــه 
در  پــا  کســی  گــر  ا کــه  نباشــد 
عرصــه کار فرهنگــی نهــاد، بــه کار 
سیاســی بپــردازد؛ البتــه بــرای کار 
فرهنگــی هــم بایــد عرصــه داخلــی 
را مــد نظــر داشــت و هــم عرصــه 
از  بســیاری  کــه  چرا بین‌المللــی؛ 
کــه  اذعــان دارنــد  نیــز  غربی‌هــا 
مشــکلات  بــا  غــرب  اومانیســم 
عدیــده روبــه‌رو می‌باشــد و ایــن 
حــوزه انقلابــی اســت کــه می‌توانــد 
راه نیمــه هموارشــده تمــدن نویــن 
گســترش دهــد و بــه  اســامی را 
ســمت تمدنــی شــکوفا در حرکــت 
باشــد کــه حــوزه بــرای رســیدن بــه 
و  »بایدهــا«  نیازمنــد  مهــم  ایــن 

اســت. »نبایدها«یــی 
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حکومـت، حکومـت دینی باشـد 

دیـن  از  نیـز  آن،  نرم‌افزارهـای 

تأمیـن شـود. هیـچ بخشـی از 

فقـه نبایـد ویژگـی صِـرف علمی 

داشـته باشـد؛ بلکه ارزش عملی 

فقـه نیـز باید مد نظـر قرار گیرد و 

فقـه علـم عمل اسـت و باید فقه 

قابلیـت تبدیـل بـه مـاده قانونی 
بـرای اجراشـدن داشـته باشـد.8

بنابرایــن یکــی از رویکردهای 

مهــم در فقــه، رویکــرد حکومتــی 

بــه فقــه اســت کــه معتقــد 

ــرافیای تکـــلیف مکلفــان و حــوزه  اســت جغـ

ــی  ــات آدم ــزء حی ــزء ج ــه، ج ــخ‌گویی فق پاس

و تمامــی حوزه‌هــای زندگــی بشــری‌ـ اعــم 

از فــردی و اجتماعــی‌ـ می‌بـــاشد؛ ازایــن‌رو 

اولـــین و مهم‌تریــن وظیفــه فقــه، اســتنباط و 

عرضــه بایدهــا و نبایدهــا و الگوهــای رفتــاری 

در حوزه‌هــای مختلــف حیــات مکلفــان از 

گهــواره تــا گــور اســت. بــر ایــن اســاس اولیــن 

ــن  ــازی نوی ــه در تمدن‌س ــتقیم فق ــر مس تأثی

اســامی، برعهــده گرفتــن تأمیــن بخــش نــرم 

ــاری و  ــای رفت ــی الگوه ــدن؛ یعن ــی تم و اصل

ــه بخــش ســخت  ســبک زندگــی اســت.9 البت

عملیاتی‌کــردن  ابزارهــای  یعنــی  تمــدن؛ 

الگوهــای رفتــاری کــه بــر مبنــای ابــزار، 

تکنولــوژی و صنعــت بــود، بــه صــورت پســینی 

ــب  ــاری و متناس ــای رفت ــر الگوه ــی ب و مبتن

ــل  ــک اص ــن ی ــود. ای ــد می‌ش ــا تولی ــا آن‌ه ب

پذیرفته‌شــده، عقلانــی و عقلایــی اســت کــه در 

هیــچ تمدنــی ابــزار، تکنولــوژی 

و صنعــت بــه صــورت یکــه، رهــا 

از  بریــده  و  عنان‌گســیخته  و 

عقبــه فرهنگــی تمــدن خویــش 

ــاً  ــه لزوم ــود؛ بلک ــد نمی‌ش تولی

ــای آن  ــام نیازه ــتای نظ در راس

تمــدن و ناظــر بــر فرهنــگ حاکم 

و بــه صــورت پســینی تولیــد 

می‌شــود. بــر ایــن اســاس در 

نیــز  اســامی  تمـدن‌ســـازی 

بخــش ســخت تمــدن بایــد ناظر 

ــا و در راســتای  ــام نیازه ــر نظ ب

ــان و  ــای مسلمـانـ ــن نیـازهــ بـرآورده‌سـاختـ

مؤمنــان کــه بــا عملیاتی‌کــردن الگوهــای 

ــا  ــرعی و بایده ــف ش ــام وظای ــاری و انج رفت

ــد  ــی و تولی ــت، طراح ــی اس ــای دین و نبایده

شــود. روشــن اســت کــه چنیــن تولیــدی کامــاً 

بــه صــورت پســینی و تبعــی امکان‌پذیــر 

اســت؛ ازایــن‌رو فقــه در بخــش ســخت تمــدن 

ــی،  ــته و جهت‌ده ــی داش ــر بنیادین ــز تأثی نی

طراحــی و تولیــد بخــش ســخت را برعهــده 

دارد؛10 بنابرایــن می‌تــوان گفــت کــه حــوزه 

ــی  ــارف دین ــوان خاســتگاه مع ــه عن ــه ب علمی

کــه هســته محــوری تمــدن نویــن اســامی را 

تشــکیل می‌دهنــد، نقــش اساســی در پویایــی 

ــامی دارد. ــن اس ــدن نوی ــی تم و بالندگ

د( توجـه بـه ارزش‌هـا و ابزارهـا: در تمـدن نویـن 
اسلامی هم باید ارزش‌ها و تعالیم دینی را مد 

نظر قرار داد، هم ابزارها و انسـان را، که درواقع 

بیشـترین بـار تمدن‌سـازی بـر دوش انسـان 

هــم  اســامی  نویــن  تمــدن  در 
بایــد ارزش‌هــا و تعالیــم دینــی را 
مــد نظــر قــرار داد، هــم ابزارهــا و 
انســان را، کــه درواقــع بیشــترین 
بــار تمدن‌ســازی بــر دوش انســان 
اســت؛ البتــه بخــش ابــزاری و راه 
رســیدن بــه ایــن مســیر نیــز مهــم 
ابــزاری  بخــش  چنان‌کــه  اســت؛ 
عبــارت  و  اســت  ارزشــمند  نیــز 
بــه  کــه  ارزش‌هایــی  از  اســت 
ح  عنــوان پیشــرفت تمــدن مطــر

اســت.
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اسـت؛ البته بخش ابزاری و راه رسـیدن به این 

مسـیر نیـز مهـم اسـت؛ چنان‌که بخـش ابزاری 

نیز ارزشـمند اسـت و عبارت است از ارزش‌هایی 

کـه بـه عنوان پیشـرفت تمدن مطرح اسـت که؛ 

از جملـه می‌تـوان بـه علـم، اختـراع، صنعـت، 

سیاسـت، اقتصـاد، ابـزارآلات نظامـی و اعتبـار 

بین‌المللـی اشـاره کرد. بنابرایـن بخش حقیقی 

پیشـرفت، تمدن‌سـازی اسـت که ویژگی‌هایی؛ 

هماننـد رسـیدن بـه سـبک زندگـی اسلامی، 

آسـان،  ازدواج‌هـای  سـبک  سـعادتمندی، 

دسـتیابی بـه مسـکن و لبـاس بـدون دغدغـه، 

الگـوی مصـرف الهی و دور از اسـراف، تفریحات 

سـالم، داشـتن سـبک معاشـرت متناسـب بـا 

فرهنگ الهی، شـرعی و اخلاقی، داشـتن شـغل 

متناسـب با جایگاه علمی و شـخصیتی افراد را 

می‌تـوان برشـمرد، کـه ایـن موارد هـم در بخش 

نرم‌افـزاری تمـدن قـرار می‌گیـرد و هم در بخش 
سـخت‌افزاری تمـدن اهمیـت دارد.11

ن( تربیـت و کادرسـازی نیروهـای کارآمد متناسـب 
بـا رسـالت انقلابـی در تحقـق تمـدن نویـن اسلامی: 
تعلیم و پرورش انسان از مهم‌ترین رسالت انبیا 

می‌باشـد، که در سـایه اعتقاد به قیامت، مبارزه 

بـا ظلـم و رعایـت حقـوق مـردم اجـرا می‌شـود، 

این‌ها از اصول اسـتوار تمدن اسـت. قرآن کریم 

هـدف از ارسـال رسـل و انـزال کتـاب را تزکیـه و 

تعلیـم بشـر می‌دانـد؛ بایـد گفـت نقش‌آفرینان 

افـکار؛  هدایـت  توانایـی  بایـد  فکـر  تولیـد 

هم‌چنیـن تربیـت انسـان‌ها و تقویـت نیـروی 

ایمـان در آن‌هـا را داشـته باشـند؛ چراکـه تنها با 

حضـور آحـاد مـردم و پـرورش روح ایمان آن‌ها، 

مسـیر بـرای تحقـق تمدن نوین اسلامی هموار 

می‌شـود؛ ازایـن‌رو یکـی دیگـر از رسـالت‌های 

حوزه‌هـای علمیـه، پـرورش نیروهـای کارآمـد 

و ظرفیت‌سـازی متناسـب بـا رسـالت حـوزه در 
تحقـق دولت اسلامی می‌باشـد.12

بـه هـر حـال، بـرای گام نهـادن در مسـیر 

تعلیـم  اسلامی،  نویـن  تمـدن  شـکل‌گیری 

نیروهای با استعداد و نخبه؛ سپس میدان‌دادن 

بـه آن‌هـا یـک اصل اسـت؛ همچنان‌کـه مرحوم 

علامـه مصبـاح یـزدی نسـبت بـه آن اهتمـام 

داشـت و ایشـان را بـه یـک شـخصیت تمدنـی 

تبدیل کرده بود. در تمدن‌سـازی، وظیفه اصلی 

بـه دوش انسـان‌های مؤمـن و نخبـه اسـت و تا 

چنیـن انسـان‌هایی پـرورش پیدا نکننـد، هرگز 

سـخن‌گفتن از تمدن‌سـازی صحیح نمی‌باشـد؛ 

هم‌چنیـن در عرصـه تفکـر دینـی، نخبه‌هایـی 

ماننـد شـهید صـدر یـا یـک شـخصیت عظیمی 

ماننـد علامـه طباطبایـی و شـاگردان ایشـان؛ 

همچون شـهید مطهـری، علامه مصباح، علامه 

جـوادی آملـی و غیره می‌توانند در دوران حیات 

خـود، حـوزه را یکصد سـال به جلـو ببرند. امروزه 

افـزون بـر این افراد، به افراد متعددی مانند این 

بـزرگان نیـاز مبـرم داریـم؛ ولی هنوز بسـترهای 
آن را مهیـا نکرده‌ایـم.13

مقـام معظـم رهبری این وظیفـه را در درجۀ 

اول بـر عهـده علمـای دیـن قـرار می‌دهنـد: »در 

آن‌جایـی کـه فکـر و انسـان؛ بایـد تولیـد شـود، 

ببینید نقش‌آفرینان چه کسـانی هسـتند. بدون 

شـک مدیران جامعه، سیاسـتمداران، متفکران 

و روشـنفکران هـر کـدام بـه نحـوی می‌تواننـد 
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درخـور اسـتعداد خـود نقـش‌ ایفا کننـد؛ ولی در 

تربیـت انسـان نقـش علمـای دیـن، بـه عنـوان 

نقـش کسـانی کـه در راه پـرورش ایمان مردم از 

روش دیـن اسـتفاده می‌کنند، یـک نقش یگانه 
و منحصـر بـه فرد اسـت«.14

هم‌چنیـن بـه برخـی از نقش‌هـای عمـده 

تمدنـی حـوزه اشـاره می‌شـود کـه می‌توانـد در 

بحـث وظایـف و راهکارهـا بـه کار آیـد.

حـوزه در نظریه‌پـردازی بایـد بـا یـک جهـش 

روبـه‌رو شـود؛ یعنی سـاختمان مرتفعِ تئوریک 

اسلام نـاب را بنـا کنـد. امـروز حـوزه نیازمنـد 

نـوآوری در همـه علوم اسلامی اعم از فلسـفه، 

کلام، فقه، اخلاق، تفسیر و غیره است؛ بنابراین 

چـه بخواهیـم و چـه نخواهیـم 

تمدن‌سـازی جـز بـا شـکل‌گیری 

فقـه نظام‌سـاز به‌وجـود نخواهد 

آمـد و حـوزه بایـد بـاب رسـیدن 

بـه فقـه نظام‌سـاز را بـاز کنـد؛ 

فقـه  بـه  رسـیدن  ازایـن‌رو 

نظـام‌ســاز، لازمـه دست‌یــابی 

بـه میلیون‌هـا قاعـده‌ای اسـت 

کـه در تمدن‌سـازی مـورد نیـاز 

اسـت و بی‌گمـان یکـی از منابـع 

تأمیـن ایـن میلیون‌هـا قواعـد، 

فقـه اسـت، نیـز شـکل‌دهی و 

تکامل‌بخشـی بـه علوم انسـانیِ 

مغزافـزار  مثابـه  بـه  اسلامی 

مدیریـت جامعـه اسلامی، یکی 

دیگـر از نقش‌هـای تمدنی حوزه 

اسـت.

مسئــله دیـگـر، بـالابـردن تـوانـمنـدی‌های 

حــوزه بـرای پاسـخ‌گویی بـه نیازهـای کاربردی 

کشـور اسـت؛ بایـد قـدری از بحث‌هـای کلـی و 

نظـری فاصلـه گرفـت و با ایجاد بسـترهای لازم 

از جملـه سـاخت علـوم کاربـردی در بطـن علوم 

اسلامی؛ هم‌چنیـن تقویـت وجـه کاربـردی 

علـوم انسـانیِ اسلامی، بـه حل مسـائل کشـور 

کمـک بـزرگ و در عیـن حـال بـه موقـع کـرد. 

ایـن کمک‌هـا از یـک طـرف بـه تقویـت وجـه 

کارآمـدی نظـام منجـر می‌شـود و از طرف دیگر، 

فرصـت خــارج‌کردن تفکرات نــولیبرالیستی را 

از سیــستم مدیریتـی کشـور فراهـم می‌کنـد.

نقـش دیگـر و مهـم تمدنـی حـوزه؛ تحـول 

سـبک  عمومـی،  فرهنـگ  در 

حیـات  ترویـج  مـردم،  زندگـی 

معقـول و اشـاعه حیـات طیبـه 

در میـان مـردم اسـت، کـه بایـد 

در جامعه‌پـردازی جـدی گرفتـه 

شـود؛ یعنـی تـا وقتـی سـبک 

زندگـی غربـی در متـن جامعـه 

مـا جـولان می‌دهـد و تـا وقتـی 

عقـول فـردی و اجتماعـی رشـد 

از  سخن‌گفــتن  باشـد،  نکـرده 

اسـت؛  بی‌فایــده  تمدن‌سـازی 

از دیگـر نقش‌هـای  هم‌چنیـن 

بـه  دامـن‌زدن  تمــدنی حـوزه، 

تعـاون و همـکاری وسیــع و 

اهـداف  جهـت  در  همه‌جانبـه 

مهـم نیکوکارانـه و کُنش‌هـای 

عظیـم اجتماعـی در عرصه‌هـای 

یــک  بــا  بایــد  نظریه‌پــردازی  در 
یـــعنی  شــود؛  روبــه‌رو  جهــش 
ساختمان مرتـفعِ تئـوریک اسلام 
حــوزه  امــروز  کنــد.  بنــا  را  نــاب 
نیازمنــد نــوآوری در همــه علــوم 
کلام،  از فلســفه،  اعــم  اســامی 
غیــره  و  تفســیر  اخــاق،  فقــه، 
اســت؛ بنابرایــن چــه بخواهیــم و 
چــه نخواهیــم تمدن‌ســازی جــز 
نظام‌ســاز  فقــه  شــکل‌گیری  بــا 
به‌وجود نخواهد آمد و حوزه باید 
بــاب رســیدن بــه فقــه نظام‌ســاز را 
بــاز کنــد؛ ازایــن‌رو رســیدن بــه فقــه 
نظام‌ســاز، لازمــه دســت‌یابی بــه 
کــه  میلیون‌هــا قاعــده‌ای اســت 
در تمدن‌ســازی مــورد نیــاز اســت 
و بی‌گمــان یکــی از منابــع تأمیــن 
فقــه  قواعــد،  میلیون‌هــا  ایــن 

. ســت ا
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موردنیـاز اسـت. ایـن کار، جـزو کارهایی اسـت 

کـه شـاید هیـچ مجموعـه‌ای بـه انـدازه حـوزه 

باشـد؛  نداشـته  آن ظرفیـت  در  روحانیـت  و 

یعنـی کارهایـی شـروع شــده؛ ولـی نیـازمنــد 

نوآوری‌هـای ابـزاری، روشـی و رسـاندن آن بـه 

مقیاس‌هـای چندیـن میلیونی اسـت. تعاون و 

همکاری وسـیع اجتماعی، یکی 

دیگـر از حلقـات جامعه‌پـردازی 

می‌شـود. محسـوب 

حـوزه در همـه عرصــه‌های 

خـود؛ چـه عرصـه آموزشـی، چـه 

عرصـه پــژوهشی، چـه عــرصه 

تبلیغـی و چه سـایر عرصه‌‌ها، در 

جامعه‌پـردازی به عنـوان مرحله 

نقــش  اصــلی تمـدن‌ســازی، 
کلیـدی دارد.15

در خاتمـه بـر اسـاس مباحث 

مطرح شـده در این نوشـتار؛ باید 

بـه ایـن نکته مهم اشـاره کـرد که حوزه به عنوان 

خاسـتگاه معـارف دینـى کـه هسـته محـورى 

تمـدن اسلامى را تشـکیل مى‌دهـد، نقـش 

اساسـى در پویایى و بالندگى تمدن اسلامى را 

دارا مى‌باشـد؛ بنابرایـن ایـن نقـش در دو حـوزه 

نمایـان می‌شـود؛ نخسـت در حـوزه تولیـد فکـر 

و علـم دینـى و دیگـر در پـرورش انسـان. البتـه 

در زمینـه تولیـد فکـر و علـم کـه از الزامـات یک 

تمـدن اسـت، حـوزه بـا تبییـن مبانـى دینـى 

در ابعـاد مختلـف مى‌توانـد دیـدگاه اسلام در 

مسـائل مختلـف و جهت‌گیـرى دینـى حرکـت 

جامعـه را در راسـتاى رسـیدن بـه پیشـرفت و 

توسـعه مطلـوب و پویایـى تمـدن اسلامى 
ترسـیم کند.16

بـه هـر حـال نقـش حـوزه، طراحـی و ارائـه 

معـارف دینـی در قالـب یـک تمدن بـرای عرضه 

جهانـی اسـت؛ چون‌که تمـدن، خاصیت جهانی 

دارد و دیـن جهانـی بایـد در قالـب جهانـی ارائه 

گـردد. ایـن کاری اسـت، کـه از 

حـوزه انتظـار مـی‌رود؛ بنابرایـن 

حضـور  قـوت  نقـاط  از  یکـی 

روحانیـت در عرصـه بین‌الملـل، 

بازگـردانــدن دیـن بـه عــرصه 

زندگی و حیات مردم کشـورهای 

مختلـف اسـت؛ ازایـن‌رو حضـور 

تبلیـغ،  عرصـه  در  روحانیـت 

سـبب دسـت‌یابی مردم بـه پیام 

 انبیـای الهـی و ائــمه اطهـار

انقلاب اسلامی  شـده اسـت. 

به‌خصــوص  و  عـام  طـور  بـه 

روحانیـت، عاملـی مؤثـر در چرخـش مـردم از 

معنویت‌گریـزی و یـا سرگشـتگی معنـوی در 

دنیــا شـده اسـت و روز‌بـه‌روز از آن زمـان، ایـن 

حالـت توجـه بـه معنویـت و بازگشـت بـه دیـن 

در دنیـا پررنگ‌تـر می‌شـود. نقطـه قـوت دیگـر 

روحانیـت، ارائـه اندیشـه اسلامی در ابعـاد 

مختلف بود؛ یعنی با فراهم‌شـدن بستر تبلیغی 

در دنیا برای روحانیت توسـط انقلاب اسلامی، 

روحانیـت بـه معرفی اندیشـه اسلامی در ابعاد 

مختلـف در عرصـه بین‌المللـی پرداخته اسـت؛ 

بنابرایـن می‌تـوان بـه اهمیت راهبـردی حضور 

روحانیـت و نقـش قابل‌توجـه حوزه‌های علمیه 

بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره 
عـنـــوان  بــه  حــــوزه  کـــه  کـــرد 
کــه  دیـنـــى  معـــارف  خـاستـگـــاه 
هســته محــورى تمــدن اســامى 
نقــش  مـ‌ىدهـــد،  تشـکیـــل  را 
بالندگــى  و  پویایــى  در  اساســى 
تمــدن اســامى را دارا م‌ىباشــد؛ 
ــوزه  ــش در دو ح ــن نق ــن ای بنابرای
در  نخســت  می‌شــود؛  نمایــان 
حــوزه تولیــد فکــر و علــم دینــى و 

انســان. پــرورش  در  دیگــر 
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در تمدن‌سـازی اشـاره کـرد، کـه اگـر وظایفی در 

این نوشـتار به آن‌ها اشـاره شـد، به‌نحو مناسبی 

از سـوی سیاسـتگذاران و تصمیم‌گیـران مـورد 

توجـه قـرار گرفتـه باشـد، می‌توانـد بـه تحقـق 

حـوزه تمدن‌سـاز کمـک کنـد.
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